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جشنواره فیلم فجر‌؛ یک گام 
به‌پیش، دو گام به‌پس؟

برگزاری ضعیف و بودجه‌سوز جشنواره‌های هنری – و 
مشخصا رویدادهای سینمایی - در دوره جدید، باعث 
شده اغلب کارشناسان و منتقدان نسبت به انبوه‌گرایی 
در این رخدادها معترض باشند و گله‌و‌شکایت کنند؛ 
که نفس برپایی جشنواره‌ها قابل دفاع  شکی نیست 
است. از هر منظر که به قضیه نگاه شود، سرمایه‌گذاری 
درایــن عرصه نه‌تنها ضرر نــدارد بلکه از منظر توسعه 
مهم‌تر  و  اســت  ــودآور  سـ سینمایی،  زیرساخت‌های 
فضا  شــادابــی  گسترش  و  شکل‌گیری  منجر‌به  آن،  از 
نو  اســتــعــدادهــای  کشف  و  اجتماعی  امید‌آفرینی  و 
ریز‌و‌درشتی  جشنواره‌های  همه  میان  در  می‌شود. 
که برپا می‌شود )بیشتر از ۳۰ مورد( جشنواره فیلم فجر 
، پرطرفدار و به‌طورکلی استراتژیک‌ترین  سرآمد، مؤثر
متاسفانه  که  می‌شود  تلقی  فرهنگی/هنری  ــداد  روی
این مهم در برخی دوره‌هــا به اهدافش دست نیافته 
است. مثلا فراخوان چهل‌و‌چهارمین دوره جشنواره 
نقد  کــه همین‌روزها منتشر شــده، جــای  فیلم فجر 
گرچه این فراخوان هیچ‌کس را متعجب  جدی دارد، ا
که تغییرات و بهتر بگویم رویکرد آزمــون و  نکرد؛ چرا 
، مسبوق‌به‌سابقه  خطایی‌)!( دراین رویداد مهم و مؤثر
است، ولی یک تغییر در آن، چند گام به عقب شناخته 
می‌شود. همواره متولیان فجر در برابر تغییرات ناشی 
از سوء‌مدیریت‌شان به این استدلال متوسل شده‌اند 
که جشنواره فیلم فجر مثل هیچ رویداد مشابه دیگری 
گــی‌هــای آن  نیست و وضعیت پــیــش‌آمــده جــزو ویــژ
در  مهم  تغییری  کنار  از  نمی‌توان  با‌این‌حال  اســت! 
کــرد: »بخش نگاه  فراخوان این دوره به‌آسانی عبور 
که تمهیدی برای رقابت فیلم‌اولی‌ها بود، حذف  نو« 
غ با قدیمی‌ها  و قرار شده آنها در بخش سودای سیمر
و پر‌تجربه‌های حرفه‌ای رقابت کنند. این اقدام مغایر 
که  استعداد‌پروری، هنگامی پرسش‌برانگیز می‌شود 
غ به ۲۲ فیلم محدود  بار دیگر بخش ســودای سیمر
شــده اســت. البته از ایــن‌کــه بخش اصلی هــمــواره با 
کــرد ولــی با  فهرست ثابت بــرگــزار شــود، باید حمایت 
ادغام فیلم‌اولی‌ها در آن، به‌خصوص‌که شاهد حضور 
و مشارکت پرتعداد استخوان‌خرد‌کرده‌ها هم هستیم، 
بعید است که دیگر فرصتی نصیب جوانان فیلم‌اولی 
ــود، مــگــر بـــه مــصــلــحــت کـــه بـــاز‌هـــم خـــود مفسده  ــ ش
که چنان‌چه  دیگری قلمداد می‌شود؛ بدین‌صورت 
بــدون توجه به نام  بــه‌واقــع هیات انتخاب بخواهد 
سازندگان گزینش کند، منطقا و قاعدتا، کمتر اسمی از 
گر  فیلم‌اولی‌ها به فهرست نهایی راه پیدا خواهد کرد و ا
کند، یعنی  به‌شکل سنتی بخواهد مصلحت‌اندیشی 
بیاید و چند فیلم‌اولی را بالا بکشد بازهم بازگشتی به 
کیفی‌گرایی. حالا این‌که  پله اول خواهد بود و نقض 
چرا آقایان به این نقطه‌ضعف رسید‌ه‌اند، تاحدی به 
اتفاقات سال گذشته بر‌می‌گردد که به‌اعتبار آرای اغلب 
منتقدان و صاحبنظران، ضعیف‌ترین و پرنقص‌ترین 
دوره در تاریخ جشنواره فیلم فجر بود؛ دوره‌ای که با 
را  روزهــا  رقابت ۴۵ فیلم، فرسایشی‌ترین  و  مشارکت 
به‌خود دید و باعث شد جملگی حاضرین و ناظرین 
به‌اصطلاح جشنواره‌زده شوند. با‌این‌حال، آن پدیده 
بــه قیمت خطایی  نباید  نــاراضــی‌تــراشــی دوره پیش 

حاضر  دوره  در  ــژیــک  اســتــرات
تمام شود؛ به‌این‌معنا که برای 
گذشته،  اصلاح وضعیت سال 
نمی‌بایست همه‌چیز را بر سر 

فیلم‌اولی‌ها خراب کرد. 

محمد‌تقی فهیم | منتقد سینما

یادداشت

ماجراجویی »بچه‌زرنگ« 
ادامه دارد

سینمایی  انیمیشن  چشمگیر  موفقیت  پی  در 
ــن‌آف آن بـــا نــام  ــی ــپ رنـــگ«، ســـریـــال اس ــه‌ز ــچـ »بـ
تولید  پایانی  مــراحــل  در  جنگل«  نجات  وه  »گـــر
ایــن مجموعه کــه محصول مشترک  ــرار دارد.  ق
ی، هــنــرپــویــا و فیلم‌نت  ــر ــک ورش ف ــون پــــر ــان ک
است، توسط بهنود نکویی و محمدجواد جنتی 
جهانی  وز  ر به‌‌مناسبت  که  می‌شود  کارگردانی 
ونمایی شــد. فیلم  کــودک از اولــیــن فریم آن ر
رنگ با جذب بیش از دو میلیون  سینمایی بچه‌ز
وش بالغ بر ۶۲ میلیارد تومان، به  مخاطب و فر
ایران  سینمای  تاریخ  انیمیشن  پرمخاطب‌ترین 
تبدیل شد و حالا ماجراهای آن در قالبی جدید 

برای مخاطبان ادامه خواهد یافت.

 »دست به دست« کتاب 
در بلوار کشاورز

همزمان با هفته کتاب، بلوار کشاورز میزبان 
ــت« بــرای  ــت بــه دسـ رویــــداد فرهنگی »دسـ
کــه روز  ــن برنامه  کــتــاب مــی‌شــود. ای مبادله 
پنجشنبه ۲۹ آبــان از ساعت ۱۵ در پیاده‌راه 
بلوار کشاورز )حدفاصل خیابان فلسطین تا 
نادری( برگزار می‌شود، به شهروندان امکان می‌دهد تا کتاب‌های خوانده‌شده 
خود را با دیگران مبادله کنند. این رویداد با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و به 
کتابخانه‌های شخصی طراحی شده  کتاب‌های موجود در  جریان انداختن 
اســت. یکی از بخش‌های ویــژه ایــن طــرح، امکان مبادله کتاب‌های درســی و 
کمک‌درسی است که می‌تواند به لحاظ اقتصادی برای خانواده‌ها و دانش‌آموزان 
بسیار مفید باشد. این حرکت فرهنگی علاوه بر ایجاد فضایی برای گفت‌وگو درباره 
کتاب، با صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، گامی مؤثر در جهت حفظ محیط‌زیست 
نیز محسوب می‌شود. برگزارکنندگان از شهروندان دعوت کرده‌اند تا با شرکت در 
پویش مجازی و استفاده از هشتگ» #دست ــ به ــ دست ــ کتاب« به اطلاع‌رسانی 

این رویداد کمک کنند. شرکت در این برنامه برای عموم آزاد است.

 نوای فجر 
با پوستر جدید

در آستانه برگزاری چهل‌ویکمین دوره، پوستر 
جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر طی جلسه 
شورای سیاست‌گذاری این رویــداد رونمایی 
شـــد. مــحــمــدمــهــدی احـــمـــدی، ســرپــرســت 
معاونت هنری وزارت ارشاد در این نشست بر 
لزوم کشف استعدادهای درخشان به‌عنوان یکی از رسالت‌های اصلی جشنواره 
کید کرد.  او همچنین از افزوده شدن جایزه ویژه »پیامبر رحمت« به‌مناسبت  تأ
کرم)ص( به این دوره خبر داد. پوستر این  هزار‌و‌پانصدمین سال میلاد پیامبر ا
دوره که توسط بهراد خلیلی طراحی شده، پس از آن‌که هیچ‌یک از آثار ارسالی به 
فراخوان مورد تأیید قرار نگرفت، به‌صورت سفارشی آماده شد. خلیلی طرح خود 
را مبتنی بر یک محور عمودی به عنوان نماد وقار و هویت ملی، تایپوگرافی قرینه 
»فجر« و خطوط طلایی شناور به نشانه ریتم موسیقی توصیف کرد. در این جلسه 
که با حضور آرش امینی، دبیر جشنواره و اعضای شورا برگزار شد، گزارشی از روند 

آماده‌سازی این رویداد مهم هنری نیز ارائه گردید.

جشنواره رویداد قاب

ــاد اســامــی در  ارشـ سیدعباس صالحی، وزیـــر فرهنگ و 
، با هشدار نسبت به روند  نشستی با نمایندگان صنوف نشر
، از تغییر رویکرد دولت در این حوزه  کاهشی مطالعه در کشور
کید کرد:  خبر داد. وی در این دیدار که ۲۶ آبان برگزار شد، تأ
»دولت نباید خود را کارگزار اصلی تولید فرهنگی بداند، بلکه 
باید زمینه‌ساز باشد و میانجی‌های قدرتمند را تقویت کند.«  
صالحی با استناد به پیمایش‌های فرهنگی، چهار مسأله 

بنیادین صنعت نشر را تشریح کرد: لزوم »تحریک تقاضا« 
برای خلق مخاطبان جدید، »مقابله نظام‌مند با قاچاق 
کتاب«، »افزایش نقش نهادهای صنفی« در مدیریت این 
حوزه و »توسعه پژوهش‌های پایه« برای سیاست‌گذاری 
که الگوی مصرف فرهنگی  کرد  مبتنی بر داده. او تصریح 
به سمت فضای مجازی تغییر کرده و این واقعیت باید در 
برنامه‌ریزی‌ها لحاظ شود. در مقابل، نمایندگان صنوف 

نشر نیز چالش‌های خود را مطرح کردند که شامل مشکلات 
آنلاین،  پلتفرم‌های  نامتعارف  تخفیف‌های  اقتصادی، 
بر  آنها  ــود.  ب مالیاتی  مسائل  و  بدلی  کتاب‌های  گسترش 
ضــرورت حمایت از پدیدآورندگان آثار و هماهنگی بیشتر 
کید کردند.  میان دستگاه‌های دولتی و تشکل‌های صنفی تأ
این نشست، سرآغازی بر ترسیم یک حکمرانی جدید برای 

آینده فرهنگی و اقتصادی صنعت نشر کشور بود.

 نقشه راه دولت 
برای نجات صنعت نشر C I N E M A

سینما

متن کامل

شده  نقل  انگلیسی  قدیمی  قصه  یک 

مستندساز و
کارشناس سینما 

سعید مستغاثی

) Silly Willy( »مشهور به »ویلی احمق
ــلــی و مــــادرش در  ــرح کــه وی ــن شـ بــه ایـ
کــلــبــه‌ای در جنگل زنــدگــی مــی‌کــردنــد. 
ــرو در جنگل  ــ گــفــت ب ــه ویـــلـــی  ــادر بـ ــ مـ
کن و  کن و چیزهایی پیدا  جست‌وجو 
بیاور تا ما در اینجا استفاده کنیم. ویلی 
در اولین جست‌وجوهایش، چوبی بلند 
که  کلبه نــزد مـــادرش آورد، چــوب آن‌قـــدر بلند بــود  یافت و بــه 

به‌سختی از در کلبه داخل شد. 
کــردی، اول آن را  گر از این چیزها پیدا  که ا گفت  مــادر به ویلی 
بشکن و خرد کن و بعد بیاور تا استفاده کنیم. در جست‌وجوی 
ــادرش، آن را  گفته مـ کــرد و بــراســاس  ــوزه‌ای پیدا  کـ دوم، ویلی 

شکست و خرد کرد و تکه‌هایش را به کلبه برد!
گر از این چیزها یافتی، آن را در آب رودخانه  مادر گفت نه ویلی! ا
. این بار ویلی خرگوشی یافت و او را در آب رودخانه  بشوی و بیاور

شست و برای مادرش برد...!
و این داستان ادامه دارد... داستانی که بسیار شبیه دریافت و 
فهم و کپی‌های ساده لوحانه و ناشیانه جماعت شبه‌روشنفکر 
مــا خصوصا در ایــن سینماست و نمونه‌اش در چیزی بــه نام 
»غریزه« که این روزها بر پرده سینماهاست، کاملا دیده می‌شود!

   تناقض‌های شبه‌روشنفکری

متاسفانه در این سال‌ها، شبه‌روشنفکری ما دچار تناقضات 
کاستن آنــهــا، درمــانــده  کــه حقیقتا در حــل و  ــده  مــتــعــددی ش
است. زمانی در سال‌های دور تکلیفش تا انــدازه‌ای روشن بود 
و مثلا پدیده‌ای موسوم به »فیلمفارسی« را اساسا برنمی‌تابید 
که خود آن  و آن را مبتذل و سطحی می‌خواند! اما از آن روزی 
فیلمفارسی‌سازان روی به ساخت آثار شبه‌روشنفکری آوردند 
گر چه پیش از آن هم سوپرشبه‌روشنفکرانی مانند احمد شاملو  )ا
برای فیلمفارسی‌سازان فیلمنامه نوشته و بازی و کارگردانی هم 
می‌کردند!( این تناقض شروع شد و خصوصا در این سال‌های 

که اساسا آن اسطوره‌های فیلمفارسی را  اخیر 
پــدران سینمایی خود به حساب آورده و مدام 
در مقابل‌شان کرنش می‌کنند، تناقض یاد شده 

به یک بیماری علاج‌ناپذیر بدل شده است!
گرچه به باور برخی، اساسا پدیده فیلمفارسی  )ا
که  محصول تناقض‌هایی بود در اوایــل دهه 40 
، یا مظاهر  سعی داشت بین شمال و جنوب شهر
غربی و فرهنگ ایرانی یا به قولی میان قهوه فرانسه 
و گل گاوزبان مصالحه به‌وجود آورد؛ مصالحه‌ای 
که مانند ساختار همان فیلمفارسی‌ها، به نوعی 

سر و شکل شترگاوپلنگی داشت!(
را هــم به‌سختی  گریبان غــریــزه  ایــن تناقض‌ها 

گرفتار  گرفته، چنانچه در یک‌سوم و بلکه نیمه اولــش، سازنده 
)جــوزپــه  همچون»مالنا«  ــاری  آثـ و  شبه‌روشنفکری  افــه‌هــای 
گهان از نیمه دوم،  تورناتوره( و »لولیتا« )آدریــان لین( است و نا
رگ فیلمفارسی‌اش بــالا زده و ماجرا به حیطه آثــاری همچون 
کریم نوکرتیم« )محمود کوشان ــ 1352( و »لوطی«)خسرو  »اوستا

پرویزی ــ 1351( درمی‌غلتد!
کامل اثر  ــاره شــدن  درگیری تناقضات فــوق نه تنها موجب دوپ
شده بلکه باعث شده به‌دلیل طرح مسائل بی‌ربط، نیمه اول 
مثل بازی‌های به اصطلاح سرخوشانه دو نوجوان قصه و ادعای 

علاقه آنها به سینما و فیلم، اساسا ساز دیگری بزند! 
در واقــع بی‌ربطی دو شخصیت یــاد شــده در ایــن اثــر با »سینما« و 
»فیلم«، دقیقا مانند عدم ارتباط خود این اثر یعنی غریزه با مقوله 
سینما و فیلم به نظر می‌رسد! و همین‌طور سرخوشی‌های گل‌درشت 

و شعاری‌شان و همه آن 50 - 40 دقیقه ابتدایی که اصلا انگار یک 
قضیه دیگری است و کاملا بی‌ربط به آنچه در نیمه دوم می‌بینیم!

   شخصیت‌هایی مانند پوکویان‌!  

که  گویی شخص دیگری است  کتر دختر در نیمه اول  کارا مثلا 
اساسا نه قربانی تعرض شده و نه دغدغه و افسردگی آن ماجرا 
گفته شده او به‌خاطر آن قضیه خودکشی  که  را دارد، در حالی 
کرده. او در نیمه اول کار‌ آن‌قدر سرخوش و مشنگ می‌زند که گویا 
، در نیمه  همین الان از شهربازی به آنجا رسیده.  اماهمین دختر
دوم مثل »پوکویان« )در تلویزیون ما: »میو میو عوض میشه«( 
گهان از این رو به آن رو می‌شود و پوست می‌اندازد و به یک  نا
کتر افسرده و سرخورده تبدیل می‌گردد. یا حتی پسر نوجوان  کارا
که معلوم نیست چگونه با این دختر صنمی‌ پیدا کرده و شلنگ 
تخته می‌اندازد، بالاخره در نیمه دوم مثل موش لای تله پدرش 
گیر می‌افتد!‌ این موضوع درباره مادر دختر و خواهر و پدر پسر 

نیز صدق می‌کند. 
، اثر دیگری درآورد یا آن را کاملا  درواقع می‌توان از نیمه اول کار
کلیت ماجرا  که هیچ آسیبی به  کرد و دور انداخت طوری  جدا 
وارد نشود. از نیمه دوم و دقایق 40 یا50 تازه ماجرای اصلی یعنی 
ــارداری دختر  درگیر شــدن لوطی داســتــان )امین حیایی( با بـ
رفیق سابقش شروع می‌شود و حالا نوبت اوست که به اصطلاح 
کیست و  ک راه بیندازد.  لوطی اساسا معلوم نیست‌  گــرد و خــا
چیست و از کجا آمده و چه ماجرا‌هایی داشته و چه می‌خواهد 
که  فیلمفارسی‌هایی  لــوطــی  برعکس  درســـت  مـــی‌رود.  کجا  و 
بعضا نــام بردیم و حداقل رزومـــه‌ای بــرای تیپ‌سازی داشتند 
ولی این لوطی نصف و نیمه و بی‌شناسنامه، اصلا گویی از یک 
کجاآبادی آمــده و برخی لحظات طولانی هم غیبش می‌زند  نا
کــرده و  گویا عشق شکست خـــورده‌ای داشته و زنــی را صیغه  و 
حــالا به‌خاطر زن دوســت قدیمی‌اش - ‌کــه معلوم نیست چه 
که بوده و چه می‌کرده و چه ارتباطی با هم داشته‌اند-   بوده و 

قرار است لوطی‌گری خود را تمام کند. 

   »فیلم«‌ و ‌»سینما‌« نیست

که تا چند دقیقه پایانی،  طبیعی اســت اثــری را 
بــا دیــالــوگ توضیح داده می‌شود  آن  همه چیز 
کــرد.   اســاســا نــمــی‌تــوان ‌‌فیلم‌‌ و ‌‌سینما‌ قــلــمــداد 
این فیلم تازه از دقایق 40 یا50 شروع می‌شود و 
کلا  به‌نوعی می‌توان دقایق تلف شده ‌اول آن را 
دور انداخت. بنابراین می‌توان گفت هیچ‌یک از 
گرفته تا مادر  کترها )از دختر و پسر نوجوان  کارا
دختر و خواهر پسر و بالاخره خود مرد( در نیامده 

و به‌نوعی همگی پا در هوا هستند. 
گفته شده »غریزه« از تصاویر خــوش‌آب و رنگ و 
کادرهای تصویری قابل توجهی برخوردار است و 
برای صحنه‌پردازی‌های آن زحمت زیادی کشیده شده. بر فرض 
گر در خدمت  ‌که این موضوع‌ صحت داشته باشد. همه این‌ها ا
‌فیلم‌ و ‌سینما‌ نباشند، مانند خورشتی هستند که به اصطلاح آبش 

یک‌طرف و دانه‌اش طرف دیگر غوطه می‌خورد! 
آیا صرف برداشتن و کنار هم گذاشتن یکسری تصاویر زیبا ولی 
گفتن و شعار دادن و افه‌های  آیــا شعر  بــی‌ربــط، سینماست؟ 
داش‌مشتی گرفتن و بی‌خود و بی‌جهت عرق خوردن - که در این 
اثر سر هر سفره و طاقچه‌ای به چشم می‌خورد - و حرکات بی‌ربط 
و بی‌خاصیت را دنبال هم قرار دادن‌ به معنای ‌فیلم‌ است؟ پس 
درام و شخصیت‌پردازی و توالی ماجرا و پرده‌های فیلمنامه و فراز 

و نشیب و... و اصلا »تفنگ چخوف« چه می‌شود؟! 
یعنی می‌شود به چهار تا عکس قشنگ و یک مشت حرف‌ بی‌سر و ته 

و دو سه عشوه و لوندی شصت من یک غاز کافه‌ای ‌سینما‌ گفت؟!‌ 

   ابتذال »فیلمفارسی« کجا بود؟

فیلمفارسی‌های  همان  از  دست‌چندم  کپی  دقیقا  این  خب، 
معروفی است که به سطحی‌نگری و ساده‌اندیشی و در یک کلام 
ابتذال شهره شدند. ابتذال فیلمفارسی در مثلا حرکات ناموزون 
ــاص بدهیبت و زدوخــوردهــای جاهلی و عربده‌های  فــان رق
گوشخراش و آوازهــای وقت و بی‌وقت و عدم توانایی بازیگران 
که بعضا حتی یک دیالوگ را نمی‌توانستند حفظ و بیان کنند!(  (
نبود، بلکه در بیجا استفاده‌کردن از این عناصر شکل می‌گرفت. 

واقعیت این است در بسیاری از آثار به‌خصوص فیلم‌های موزیکال 
مهم تاریخ سینما، رقص و آواز وجود داشته و درگیری و کتک‌کاری و به 
قول معروف بزن‌بزن هم در خیلی از فیلم‌های برجسته همین تاریخ 
در یادها مانده است اما در پدیده »فیلمفارسی«، نابجا بهره‌گرفتن از 
این عناصر محل مناقشه بود. به قول مرحوم طغرل افشار )منتقد 

دهه 30 این سینما که به طرز مشکوکی هم کشته شد(:
 »... )دراغــلــب فیلم‌های فارسی( هنوز چند صحنه از شــروع فیلم 
گهان با صحنه یک کاباره روبه‌رو می‌شویم که رقاصه‌ای  نمی‌گذرد که نا
مشغول رقص عربی است ... . معلوم نیست روی چه اساس هنری یا 
سینمایی ... وجود رقص عربی را تقریبا اجباری کرده‌اند؟! هنگامی 
که برای تماشای یک فیلم کاملا درام رفته‌اید و انتظار دارید با نکات و 
گهان در  ک زندگی روبه‌رو شوید، نا جریانات کاملا جدی از وقایع دردنا
اواسط فیلم، بدون مقدمه خود را با یک صحنه رقص عربی که معمولا 
در کاباره‌ها اجرا می‌شود مواجه می‌بینید ... .« یا محمدعلی فردین، 
یکی از سمبل‌های فیلمفارسی، خود در گفت‌وگویی با عباس بهارلو 
درباره فرمول‌های فیلمفارسی گفته: »... آن‌موقع همه ما می‌دانستیم 
که فیلم‌های فارسی یک فرمول مشخص دارند: چهارتا آهنگ، دو تا 
زدوخورد و یک کاباره ... .« و یا درباره سطحی‌نگری و عوامفریبی پدیده 

فیلمفارسی، نقل‌ قول جالبی از هویدا، نخست‌وزیر معدوم رژیم شاه 
وجود دارد که در سال 1347 در روزنامه آیندگان به چاپ رسید. هویدا 
درباره فیلمفارسی گفته: »... بشخصه ایرادی بر فیلمفارسی دارم ... . 
در این فیلم‌ها ما همیشه در کافه‌ها صحنه‌های زدوخورد می‌بینیم، 
ولی پلیس چنین گزارشی نمی‌دهد. این زدوخوردها را در کدام کشور 

فیلمبرداری می‌کنید؟!«

   فقط حرف و شعار و بیانیه 

این همان اتفاقی است که به نوعی دیگر در غریزه افتاده و آن را از حیطه 
فیلم و سینما دور ساخته اســت. عشق جعلی به سینما و یا عشق 
نوجوانانه بی‌سرانجام )مقایسه کنید با همین موضوعات در فیلمی 
مانند »سینما پارادیزو«(، الکی‌خوشی‌های مضحک، لوطی‌گری‌های 
کنید، غریزه  گــر با همان فیلمفارسی‌ها هم مقایسه  خلق‌الساعه )ا
وا خواهد داد!(، تا حدی که انگار برخی جاها سازندگان اثر فراموش 
کتری داشته‌اند و حتی یک  کارا کرده‌اند افــراد قصه، پیش از آن چه 
زمان طولانی، اصلا وجود مرد یعنی پدر پسر نوجوان از یاد می‌رود! در 
صحنه‌ای از فیلم »در مکانی خلوت« ساخته نیکلاس ری، هامفری 
بوگارت نقش یک فیلمنامه‌نویس عصبی را بازی می‌کند. زنی که قرار 
است با او ازدواج کند یکی از فیلمنامه‌های او را خوانده و می‌گوید چقدر 
صحنه‌های عاشقانه این فیلمنامه تاثیرگذار بود. بوگارت در پاسخ 
می‌گوید چون در آن صحنه‌های عاشقانه اصلا سخنی از »عشق« به 
میان نمی‌آید!  اما متاسفانه در سینمای ما، حرف‌زدن و شعار دادن 
و بیانیه صادرکردن )آنچنان‌که در انتهای غریزه هم صورت می‌گیرد!( و 
نمایشنامه‌خوانی و پادکست بیشتر از زبان سینما و تصویر رایج است و 
همه احساسات و علایق و درونیات به‌جای تمهیدات تصویری و فرم 
زیبایی‌شناسانه، در اطاله کلام و پرحرفی و زیاده‌گویی، تجلی می‌یابد! 

ی   ناشیانه یک کپی‌کار
 فیلم غریزه درکی سطحی از الگوهای سینمایی داشته و در تقلید از آنها به بیراهه رفته است

فیلم غریزه دقیقا 
کپی دست‌چندم 

از همان 
فیلمفارسی‌های 
معروفی است که 
به سطحی‌نگری و 
ساده‌اندیشی و 

در یک کلام ابتذال 
شهره شدند


